
ی  دیپلماسی چندوجهی به‌گونة مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد، طیف گسترده‌تری از اهداف راهبردی جمهور
اسلامی نیز تأمین خواهد شد. در عصر جدید، مهم‌ترین عامل قدرت ملی كشورها را »كیفیت دیپلماسی« در قالب 
»چندجانبه‌گرایی« تشكیل می‌دهد. كیفیت دیپلماسی همة عوامل مختلف تشكیل‌دهندة منافع ملی را با یكدیگر 
پیوند می‌دهد. براساس نگرش »هانس مورگنتا« دیپلماسی، هنر مرتبط ساختن عناصر »قدرت ملی« به مؤثرترین 
شكل برای تأمین »منافع ملی« است. دیپلماسی مغز متفكر قدرت ملی است. همان‌گونه كه روحیة ملی روح آن 
ی تضعیف شود، همة امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، خودكفایی، مواد  گر قدرت دیپلماتیك كشور است. ا

خام، تولید صنعتی و آمادگی نظامی به كار ملت نخواهد آمد.
ی‌های رقیب را باید پیامد  در این فرایند، شكل‌گیری هرگونه جنگ، اتحادیه، مانور دیپلماتیك و ظهور ایدئولوژ
كنش نشان نمی‌دهند، بلكه  چگونگی رفتار كشورها دانست. به‌طور كلی دولت‌ها تنها در مقابل محیط خارجی وا
اقدامات آن‌ها همچنین بیانگر نیازها، ارزش‌های اجتماعی و رویكرد رهبران سیاسی می‌باشد. بر این اساس می‌توان 
یگران در روابط متقابل و برای نیل به  سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی را با توجه به اقدامات و رفتار متنوع باز
اهداف راهبردی مرحله‌ای تحلیل كرد. چنین روندی بیانگر آن است كه سطح تحلیل در سیاست بین‌الملل ارتباط 
مستقیمی با نیروهایی دارد كه موضوع قدرت را شكل می‌دهد. چگونگی كنش دولت‌ها و تصمیمات آن‌ها را باید 

بخشی از رفتار چندجانبه‌گرا در حوزۀ سیاست خارجی دانست.
یگران بین‌الملل مبادرت میك‌ند، باید آن را انعكاس رفتار  ی‌جویانه با طیف مختلفی از باز گر ایران به كنش همكار ا
یگرانی دانست كه اهداف متفاوتی را در نظام جهانی پیگیری میك‌نند. كنش متقابل دولت‌ها در قالب جنگ،  باز
ی، تعارض، تنش‌زدایی، جنگ سرد و بحران را باید نشانه‌های مختلفی از رفتار در نظام بین‌الملل  صلح، همكار

دانست. مدیریت هر یك از این فرایندها از طریق سازوكارهای متنوع چندجانبه‌گرایی امكان‌پذیر است.

هر یک از دولت‌ها در »جمهوری اسلامی« با وجود ابراز وفاداری به گفتمان سیاست خارجه انقلاب 
اسلامی و فصل دهم قانون اساسی، کوشیده است خوانش متفاوتی از این مبانی ارائــه کند و به 
راهبردهای متمایزی دست یابد که با موقعیت و اهدافش متناسب باشد. دولت سیزدهم نیز بر اساس 
چنین رویه‌ای به‌دنبال متوازن‌سازی سیاست خارجی مبتنی بر اصل »نه شرقی، نه غربی« است که از 
کید  مهم‌ترین ملزومات این توازن‌طلبی توجه به چندجانبه‌گرایی و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی و تأ
ی »نه شرقی، نه  بر رابطه با قدرت‌های »شرق و غرب« است. از نظر شما چگونه می‌شود ایدئولوژ

غربی« و استراتژی »شرق و غرب« را با هم جمع کرد و در دام تضاد فرو نیفتاد؟
متوازن‌سازی سیاست خارجی هر كشوری تابعی از نیازها و ضرورت‌های موجود خواهد بود. در شرایطی كه تهدیدات 
كم‌شده از سوی ایالات‌متحده و شركای منطقه‌ای آن كشور علیه ایران  اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران به‌گونۀ مترا
ی اسلامی همانند هر كشور دیگری ناچار خواهد بود تا روندهای سیاست  به انجام می‌رسد، طبیعی است كه جمهور
یف نماید. به همان‌گونه‌ای كه گفتمان‌ها در فضای اجتماعی بازتولید می‌شوند، روندهای  خارجی خود را بازتعر

ی نظام بین‌الملل تعریف و تبیین می‌گردد. سیاست خارجی نیز در عرصۀ ساختار
یخی نسبت به انگلیس و روسیه وجود داشته  در تفكر ساختاری جمهوری اسلامی ایران نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی تار
ی اسلامی به جا گذاشت. اما وقتی  یج تاثیر خود را در »سیاست نه شرقی و نه غربی« جمهور یكرد به‌تدر است. این رو
یگری به  یكردی به عمل می‌آید به مفهوم عدم ارتباط با سایر كشورها تلقی نمی‌شود. هر باز كه صحبت از چنین رو
ی‌جویانه را در دستور كار  گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر ناچار خواهد بود با كشورهای دیگر سطح متنوعی از روابط همكار

قرار دهد. در غیر این صورت با نشانه‌هایی از چالش اقتصادی و امنیتی روبه‌رو خواهد شد.
بــی« در نــگــرش مــقــام معظم رهــبــری مبتنی بر  ی جهت‌گیری »ســیــاســت خــارجــی نــه شــرقــی و نــه غــر بهینه‌ساز
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